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سوری، این جشن کهنِ آتش و  چهارشنبه
 آزادی، بر همۀ ایرانیان خجسته باد. 

 

ند؛   ها برنمی کردن تن ها تنها برای گرم امشب، شعله ز خی   

 امشب آتش، زبانِ روشنِ یک ملت است. 

 . ز  آتشِ امید، آتشِ بیداری، آتشِ بازگشت به خویشتی

کنند و بر  در این شبِ سرخ، ایرانیان از دلِ تاریکی عبور می

ِ سالی دشوار،  
 خاکسیی

افروزند.  نور" را دوباره برمی"  

آورِ این حقیقت است که   ها، پیام ها و کوچه آتش بر بام  

ماند،   هیچ ظلمی پایدار نمی  

 هیچ شتی جاودانه نیست،  

و هیچ ملتی که به هویت و کرامت خویش آگاه شود، در 

ماند.  بند نمی  

سوری امسال رنگ دیگری دارد؛   چهارشنبه  

، رنگِ بازگشتِ 
ی

، رنگِ همبستکی ز  رنگِ برخاستی

 .
ز
 غرورِ ایران

هانی که در شهرها و روستاها زبانه  شعله

کشند،   می  

اند،   نه تنها جشن پایان زمستان  

اند؛   که نویدِ آغاز فصلی تازه  

هانی استوار و  فصلی که در آن مردم، با گام

هانی روشن،   دل  

ند.  سرنوشت خویش را دوباره در دست می گی   

میهن،   ای هم  

 نفست گرم،  

رشکوه،  
ُ
 جشنت پ

 و راهت روشن باد. 

 باشد که این آتش،  

 نه تنها تاریکی سال کهنه را بسوزاند،  

 که چراغِ راه فردانی آزاد و سرافراز شود. 

 درنگی بر مرگ یک جانی     

رسند که  آیند که چنان شتابان و پرهیاهو از راه می هایی پدید می گاه در تاریخ لحظه

گیرند. مرگ "رهبر" جمهوری ننگین  مجال درنگ و اندیشه را از انسان می

اش بر زندگی  اسلامی نیز از همین دست رویدادها بود؛ شخصیتی که سالها سایه

ها افتاده بود، اما  کرد و بارها شایعهٔ پایان عمرش بر سر زبان مردم سنگینی می

تردید، خود را نشان داد و  پرده و بی ماند. اینبار اما واقعیت، بی نتیجه می هر بار بی

ای از حضور او در قدرت به پایان رسید. "رهبری" که هر از گاهی احتمال  دوره

د و هر بار "زنده" از آن بیرون می آمد. اینبار اما امرگش بر سر زبانها می افت

مرگ آنچنان واقعی، با دستانی پر ، سر و صدایی مهیب و به سرخی خون به 

سراغش آمد که فرار از آن را غیر ممکن ساخته و وجود ننگینش را برای همیشه 

 از صفحۀ روزگار پاک کرد.

شدت واکنش مردم ایران در سراسر جهان، خود گویای عمق زخمی بود که سالها 

بر تن و جان جامعه نشسته بود. بسیاری از ایرانیان، در شهرهای گوناگون جهان، 

با احساس رهایی و سبکباری به خیابانها رفتند، شادی کردند، و با پخش شیرینی 

این لحظه هیجان انگیز را به یکدیگر شادباش گفتند. برای آنان، این رویداد نه 

ای از گشوده شدن روزنه ای تازه در دل  صرفاً پایان زندگی یک فرد، بلکه نشانه

ای آب خنک بر دلهایی که سالها در آتش اندوه و فشار زیسته  تاریکی بود؛ جرعه

 بودند.

ها معنای خاص خود را داشت. برخلاف آنچه  در عرصهٔ جهانی نیز واکنش

افراشته شد،  دهد، نه پرچمی نیمه شده رخ می معمولاً در مرگ سیاستمداران شناخته

های رسمی تسلیت از سوی دولتها روانه گردید، و نه هیأتی برای ادای  نه پیام

احترام به تهران رفت. سکوت جهان، خود تفسیری روشن داشت: جامعهٔ جهانی 

ای معنادار گرفته است. در برابر کارنامهٔ این حکومت و رهبرش، فاصله  

 با این همه، نباید این رویداد را پایان راه دانست. ساختار سرکوب، با مرگ 

ریزد و تجربهٔ تاریخی ملت ایران نشان داده است که آزادی،  یک فرد فرو نمی

آید. این لحظه، هرچند  تنها با پایداری، همبستگی و تلاش پیگیرانه به دست می

 مهم و تأثیرگذار، تنها یکی از گامهای مسیر طولانی رهایی است.

امروز بیش از هر زمان دیگر، پیکارگران آزادی در ایران نیازمند هوشیاری 

اند. امیدی که با مرگ ضحاک زمان در دلها جوانه زده، باید به  و استواری

و آزاد را   ، انسانی ای روشن نیرویی سازنده بدل شود؛ نیرویی که بتواند آینده

برای مردمِ سرزمین ما رقم بزند. این رویداد، اگرچه پایانی بر یک دوره بود، 

تواند آغازی باشد برای فصلی که در آن مردم ایران، با اراده و آگاهی،  اما می

نویسند.                                 سرنوشت خود را بازمی  

 جنگی که در آن نقابها کنار زده شد
 ایرج آذرنوش

یورش نظامی نیروهای متحد به جمهوری ننگین اسلامی، تنها یک عملیات 

های پنهان،  ها فرو افتاد و چهره ای بود که در آن نقاب نظامی نبود؛ لحظه

ها و افرادی در هیبت  ها بود که گروه سالیکی پس از دیگری آشکار شدند. 

دادند، و گاه حتی درست  کردند، هشدار می شدند، نقد می "اپوزیسیون" ظاهر می

ای درخورِ حجم و عمق رنج ملت ایران  گاه نتوانستند برنامه گفتند؛ اما هیچ می

نشینی برای بسیاری از آنان نه یک تبعید ناخواسته، بلکه به  ارائه دهند. خارج

های مردم ایران تنها گاهی  مرور یک آسایشگاه امن شد؛ جایی که دغدغه

ای برای چند جمله تند و چند آهِ از سر عادت بود. در همین غفلت،  بهانه

هایی ساخت که امروز ابعاد  های بادآوردۀ نفت، شبکه جمهوری اسلامی با پول

ها، نهادهای  ها، انجمن هایی از لابی آن تازه بر همگان روشن شده است؛ شبکه

پوششی و دستان پنهانی که برای بقای حکومت ستم، از خرید سیاستمدار تا 

٦ادامه در برگ شناختند.               ها هیچ خط قرمزی نمی نفوذ در رسانه  



 برای ایران

 پیروز باد انقلاب ملی شیر و خورشیدِ ملتِ ایران به رهبری شاهزاده رضا پهلوی!

 مبارزه اتحاد

 نبرد تا پیروزی

لها در حد گمانه و هشدار بود، اکنون به  این جنگ، پرده را کنار زد. آنچه سا

 عریانی در برابر چشم ملت ایستاده است.

ها در لباس "دوست" ظاهر  نخستین رسوایی، آشکار شدن نقش کسانی بود که سال

شدند اما در بزنگاه تاریخی، نه تنها کنار ملت ایران نایستادند، بلکه با تمام قوا  می

سال است زندگی و آینده مردم را به  ۷۴در خدمت بقای رژیمی قرار گرفتند که 

تاراج برده است. مردمی از برخی کشورهای عربی که خود را "برادر" 

ای نسبت به رنج ملت ایران نشان ندادند؛  ترین عاطفه نامیدند، اما کوچک می

اندیشند و با حمایت از رژیم، استمرار  طلبانی که تنها به منافع خود می فرصت

های اروپا و شمال اروپا پر شد  کنند. خیابان های چرب خود را تضمین می سفره

شمار اما پرهیاهوی آنان؛ تجمعاتی که نه از سر باور، بلکه از سر  از تجمعات کم

 معامله و منفعت شکل گرفته بود.

کرد  شان ایجاب می ای در کنار آنان، "خبرنگارانی" ایستادند که رسالت حرفه

طرف باشند، اما از موقعیت خود برای سانسور واقعیت مبارزات مردم ایران  بی

بهره بردند. آنان آگاهانه کوشیدند صدای ملت را خاموش کنند و در عوض، 

هایی شوند که هیچ نسبتی با خواست اکثریت مردم ندارند. این  بلندگوی گروه

تر بود؛ زیرا حقیقت را نه با  ای، شاید از هر خیانت دیگری عمیق خیانت رسانه

 زور، بلکه با تحریف کشتند.

هایی که هنوز در تارهای عنکبوتی تئوریهای  ها و سوسیالیست و سپس، کمونیست

زده  عهد بوقی "امپریالیسم" گرفتارند. کسانی که جهان را همچنان با عینک زنگ

فهمند که ملت ایران نه قربانی "امپریالیسم"، بلکه  بینند و نمی های گذشته می دهه

قربانی رژیمی است که با سرکوب، فساد و ایدئولوژی مرگبار، زندگی را از 

ایستادند، دوباره  ای که باید پشت ملت ایران می مردم ربوده است. آنان در لحظه

نشده خود به "اسلام  خواهند دین پرداخت در سمت غلط تاریخ ایستادند؛ گویی می

 عزیز" را این بار با تضعیف رهبری انقلاب ملی ادا کنند.

این جنگ، تنها جمهوری اسلامی را در موقعیتی شکننده قرار نداد؛ بلکه چهرۀ 

ها در رخت میش میان ما راه  دشمنان خلق را نیز آشکار کرد. گرگانی که سال

ساز، طرفدار چه  پرده نشان دادند که در لحظات سرنوشت رفتند، امروز بی می

ایستند. کسانی هستند و در برابر چه کسانی می  
 

اما در دل این آشکارگی تلخ، حقیقتی روشن و امیدبخش نهفته است: ملت ایران، 

ها سرکوب و تاریکی، اکنون بیش از هر زمان دیگری متحد، آگاه و  پس از دهه

تواند پشت  ها نیز روشن شد. دیگر کسی نمی ها که افتاد، صف مصمم است. نقاب

های" پوسیده، یا پشت ادعای دوستی پنهان شود.  شعارهای توخالی، پشت "تحلیل

ترین دستاورد این دوران است. این شفافیت، بزرگ  
 

امروز، ملت ایران نه تنها با دشمن آشکار، بلکه با دشمنان پنهان نیز آشنا شده 

تواند آن را شکست دهد. آینده  است. این شناخت، نیرویی است که هیچ ارتشی نمی

اند و راه رهایی را با  اند، فریب را شناخته از آنِ مردمی است که حقیقت را دیده

کنند. ای تازه دنبال می اراده  
 

سال بر زندگی مردم  ۷۴این جنگ، آغاز پایان است؛ نه فقط برای رژیمی که 
ها از تاریکی آن تغذیه کردند. و در  سایه انداخت، بلکه برای تمام کسانی که سال

کشد: امید به ایرانی آزاد، روشن و  همین آغاز پایان، امیدی زنده و استوار قد می
 انسانی؛ ایرانی که در آن دیگر هیچ نقابی دوام نخواهد آورد.

 ٢ انجمن پادشاهی خواهان پیشرو

“چاه کن همیشه ته چاه است”  

هایشان در گلو شکست. آنان که روزی بر  نطق ناطقان کور شد و صدای عربده
نامه جنگ را با غرور  کردند و دعوت گرفته نام اسرائیل را حک می های وام موشک
ن فرو رفته امضا می ن دیروز بود که در  زدند، امروز در سکوتی سنگی  اند. انگار همی 
رفتند؛  های شهر ساعت برافراشته بودند و تاری    خ نابودی ملتی را نشانه می میدان

ن دیروز که از ساخت سلاحی سخن می دن یک دکمه، جهان  همی  گفتند که با فشر
رحم گذشت و چه  امان فرو خواهد برد. زمان آهسته اما ت   های ت   را در شعله

خراش منادیان جنگ به قعر  زود پرده از توهماتشان کنار رفت. صدای گوش
ای جنایت خاک سقوط کرد و با موران هم هایشان را نه در جهاتن  داستان شد. سرن

ن خاک گرفتند؛ با همان آتشر که خود افروخته بودند.   دیگر، که در همی 

ها را بوییدند تا  دهان”جو ربودند، جشن را ممنوع کردند،  شادی را از مردمی صلح
جواتن را از ملتی گرفتند و آن را به خاک “. مبادا کش گفته باشد دوستت دارم
خواستند بقای  ای نان آواره جهان کردند. می سیاه نشاندند، مردمان را برای لقمه

ن کنند، پس در  ن خون مردم تضمی  شنا  “ خون جوانان میهن”خود را با ریخیی
اعتبار فرو افتادند. کوشیدند  کردند. کشتند و کشتند تا سرانجام خود خوار و ت  

 را به هزار و چهارصد سال پیش 
ی

عیه، زندگ برای حقنه کردن قانون ارتجاعی سرر
عقب برانند؛ برای توجیه خشونت، خشونت را تبلیغ کردند؛ و سرانجام در 

“ کن در ته چاه ماند چاه”همان آتشر سوختند که برای دیگران افروخته بودند. 
“.گر از کوزۀ شکسته آب نوشید کوزه”و   

سوری امسال نه تنها جشن آتش، که سوزاندن پندار واپسگراتی بود؛  چهارشنبه
وزی ن سپاه فریدون زمان در برابر ضحاکیان ماردوش. پی  ای که  نوید برخاسیی

آور صلح و دوستی و رفاه است؛ نه فقط برای ایرانیان، که برای جهانیان.  پیام
بلعد و راه را  آتشر که این بار افروخته شد، آتش امید بود؛ آتشر که تاریکی را می

ایدون باد! گشاید.  می  برای روزی روشن  

  که ایران ما شاد باد، همیشه بر و بومش  آباد باد

 جاوید شاه پاینده ایران

@padeshahi.khahan.pishroi 
@padeshahi.khahan.pishro 

@padeshahip 
 www.9aban.com 
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همیشگی انجمن از دسترس خارج شده است؛ خواهشمندیم به 
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